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سه‌شنبه - 06/10/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث به اینجا رسید که عرض کردیم اگر مریض از روی جهل به موضوع نماز ایستاده بخواند بعد بفهمد نماز ایستاده برای او ضرری بوده، مقتضای قاعده بطلان این نماز هست چون المریض یصلی جالسا ظهور در این دارد که نماز نشسته وظیفه تعیینیه او است. حدیث لاتعاد هم نمی‌تواند تصحیح کند نماز او را، چون هم موثقه عمار ذیل دارد که در او هست من وجبت علیه الصلاة من قعود فکبر و هو قائم لم یعتد بتلک الصلاة، قریب به این مضمون. و هم اینکه عرفا اگر شخصی نوع رکوعش را عوض کند رکوع قیامی بر او واجب بود رکوع جلوسی بیاورد یا بالعکس، این اخلال کرده به آن رکوعی که به او شده بود. و اسوء حالا از این شخص این است که واقعا نوع رکوعش عوض بشود، نماز خوابیده وظیفه‌اش بوده نماز ایستاده خواند، رکوع در حق او رکوع ایمائی بود،‌ او اصلا مامور نبود به رکوع قیامی چرا رکوع قیامی کرد، رکوع ایمائی را نیاورد، گفت یصلی مضطجعا و یؤمی برأسه. 
[سؤال: ... جواب:] نوع رکوعی که از او خواستند ایماء به رکوع است نه رکوع حقیقی. آن رکوعی که از او خواستند نیاورده. حالا آقای خوئی که راحت‌تر می‌گرفت می‌گفت شرائط رکوع هم اگر کسی اخلال کند شرائط سجود را اخلال کند این مشمول حدیث لاتعاد نیست.

راجع به آن فرع مریض که از روی جهل به مرض روزه می‌گیرد که ما عرض کردیم فتوی عده‌ای بزرگان هم این بود که باید روزه‌اش را قضاء کند یک روایتی هست محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابی‌عبدالله علیه السلام فی رجل صام و هو مریض قال تم صومه و لایعید یجزیه.

برخی گفته‌اند این را ما حمل می‌کنیم بر شخص جاهل به لزوم افطار. مریضی است یا جاهل به موضوع است یا جاهل به حکم، جاهل به موضوع که روشن هست، نمی‌داند مریض است، جاهل به حکم هم تازه شیعه شده، عامه به او گفتند که رخصت است برای مریض و مسافر افطار، واجب نیست،‌ این هم با همان ذهنیت آمد گفت مریض هستیم که باشیم، روزه می‌گیریم، گفتند این روایت را حمل می‌کنیم بر همچون مریضی که جاهل بود به لزوم افطار یا بخاطر جهل به حکم یا بخاطر جهل به موضوع تم صومه و لایعید یجزیه.
برخی از فقهاء هم به همین فتوی دادند. مثلا مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة جلد 5 صفحه 252 فرمودند: بعید نیست بگوییم که مریضی که جاهل است به وجوب افطار و معذور هست، روزه‌اش صحیح است. و فی المریض روایة عندنا که همین روایت عقبة بن خالد هست. در سرائر جلد 1 صفحه 395 هم ابن ادریس همین را فتوی می‌دهد، می‌گوید و المریض لم یتقدم له العلم بذلک و لا عرف الحکم فیه و صام فان صیامه صحیح و لایجب علیه القضاء.

و لکن این روایت اشکال دارد. حالا اشکال سندیش، محمد بن عبدالله بن هلال و عقبة بن خالد توثیق خاص ندارند، آقای خوئی از باب رجال کامل الزیارات می‌پذیرفت وثاقت این دو نفر را که بعدا از این نظر عدول کرد. آقای زنجانی می‌فرمایند عقبة‌ بن خالد پسرش علی بن عقبة است که ثقة‌ ثقة و راوی بیشماری از روایات عقبة بن خالد است و متهم هم نیست که یروی عن الضعفاء کثیرا کشف می‌کنیم عقبة بن خالد ثقه است. محمد بن عبدالله بن هلال هم از مشایخ محمد بن حسین خطاب است که از اجلاء قمیین بوده و اگر روایت بیشماری نقل کند از یک شخص، این دلیل می‌شود بر اینکه این ثقه بوده،‌ اگر ضعیف بود متهم می‌شد بین قمیین به سستی و اکثار روایت از ضعفاء. حالا در آن حد باشد اکثار روایت محمد بن حسین بن خطاب از محمد بن عبدالله بن هلال یا اکثار علی بن عقبة از پدرش برای ما واضح نیست. سندش برای ما واضح نیست.
اما دلالت: در نقل دیگر تهذیب در جلد 4 صفحه 257 دارد: یتم صومه، ولی در صفحه 325 داشت: تم صومه. در آن یتم صومه که احتمال دارد نقل صحیح همین باشد، یتم صومه ظاهرش این است که هنوز اثناء روز است، یتم صومه، این حتما باید حمل بشود بر کسی که وقتی که ملتفت شد دید دیگر ضرر ندارد روزه بر او. برخی اینجور حمل کردند.

و اگر نشود اینجور حمل کرد بگوییم صام رمضان این است که گذشته از صوم رمضان، صوم رمضان گذشته است بعد می‌گوید لایعید پس نسخه تم صومه باید صحیح باشد. می‌گوییم این که ندارد جاهل، مطلق است، این جمع، تبرعی است. روایات دیگری که راجع به مریض هست و مذهب شیعه است که افطار بر مریض از باب عزیمت است، این روایت ظاهرش این است که افطار بر مریض از باب رخصت است، اگر در خصوص جاهل بود، اشکالی نداشت، مطلقا این را فرموده است که یتم صومه یا تم صومه و لایعید، این می‌شود موافق با مذهب عامه، این باید حمل بر تقیه بشود.

[سؤال: ... جواب:] اینکه ندارد جاهل. ... هر دو اطلاق دارد. روایات دیگر هم اطلاق دارد می‌گوید مریض باید روزه بگیرد این روایت می‌گوید اگر مریض روزه گرفت روزه‌اش صحیح است. ... عموم من وجه نمی‌شود، متباینان است. یکی می‌گوید اگر مریض روزه بگیرد روزه‌اش صحیح اعاده نکند یکی می‌گوید روزه‌اش صحیح نیست لایسعه الصوم. ... چه انصرافی دارد که المریض الذی یضر به الصوم فلایسعه الصوم،‌ چه انصرافی دارد به عالم. و لذا حمل این روایت عقبة بن خالد بر عالم جمع تبرعی است و وجهی ندارد.
[سؤال: ... جواب:] من می‌گویم دو نسخه است. تم صومه این می‌تواند برای بعد از اتمام صوم بگوید تم صومه اما یتم صومه اگر باشد این ظاهرش این است که در اثناء‌ روز است یُتم صومه. ... حالا اگر یَتم صومه باشد مثل تم صومه می‌شود. یتم صومه مثلا صومش تمام می‌باشد. ... بله، قطعا غیر عرفی است. 
[سؤال: ... جواب:] حالا اگر یُتم صومه باشد امام فرض کرد می‌توانست سؤال را فرض کند با جواب تعیین کند که سؤالت باید اینجوری باشد، یک جوری گاهی در جواب قیودی را اخذ می‌کنند که سؤال را به او متوجه می‌کنند این که اشکالی ندارد.

[سؤال: ... جواب:] حالا در باب مریض حکمت است یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر، علت که نیست. حالا این نقضی بود که برخی از دوستان هم کردند به آقای نائینی و آقای سیستانی که پس شما مثل عامه بگویید که روزه مریض صحیح است، روزه مسافر صحیح است چون با لاحرج برداشته شده پس ملاک هست، اینکه دلیل خاص دارد که می‌گوید روزه مریض و مسافر باطل است. با وجود دلیل خاص که آقای سیستانی نمی‌آید اجتهاد در مقابل نص بکند. بحث در مورد جاهل است.
[سؤال: ... جواب:] روایاتی که می‌گوید مریض اذا اضر به الصوم فلایسعه الصوم یا روایاتی که می‌گوید کسی که مریض است و روزه بگیرد این تصدق کرده خدا بر مریض که روزه نگیرد،‌ تصدق علی مرضی امتی بالافطار. اینکه از مسلمات مذهب شیعه بوده و روایات هم همین را می‌گوید که افطار بر مریض و مسافر از باب عزیمت است نه از باب رخصت. این روایت در مقابل این روایات هست که ظاهرش این است که از باب رخصت است افطار بر مریض. اگر در مورد جاهل بود می‌گفتیم جاهل را گفتند مثل من صام فی السفر بجهالة‌ لم یقضه حالا من صام فی مرضه بجهالة لم یقضه. او اشکال نداشت ولی روایت که ندارد مع الجهل. ... روایاتی که مریض نباید روزه بگیرد که داریم.
[سؤال: ... جواب:] استدلال به این روایت نمی‌شود کرد. آن بحث های گذشته را که ما عدول نکردیم. به این روایت استدلال بکنند بگویند این روایت در مورد جاهل است و در مورد جاهل گفته لایعید، یجزیه، ما این را اشکال می‌کنیم.
مسأله 24

مسأله 24: اذا دار الامر بین مراعاة الاستقبال او القیام فالظاهر وجوب مراعاة الاول.

اگر کسی امرش دائر است یا نماز ایستاده بخواند رعایت استقبال قبله نکند، یا اگر می‌خواهد رعایت استقبال قبله بکند نماز را باید نشسته بخواند یا خوابیده بخواند، صاحب عروه فرموده ظاهر این است که نماز را رو به قبله بخواند و لو ترک می‌شود قیام.
وجه این فرمایش صاحب عروه چیست؟ تقدیم استقبال قبله بر قیام وجهش چیست؟ مرحوم آقای خوئی فرمودند: وجهش این است که ما در روایات داریم: لاصلاة الا الی القبلة، چندین روایت هست، لاصلاة الا الی القبلة مثل صحیحه زرار عن ابی‌جعفر علیه السلام لاصلاة الا الی القبلة قلت ما حد القبلة قال ما بین المشرق و المغرب قبلة‌ کله. این حاکم است بر امر به صلات قائما،‌ می‌گوید لاصلاة، اگر نماز رو به قبله نخوانی اصلا نماز نیست، دلیل قیام می‌گوید در نماز قیام شرط است، لاصلاة الا الی القبلة حاکم می‌شود بر الصحیح یصلی قائما. اگر نبود این حکومت، ایشان می‌فرماید طبق مبنای ما تعارض می‌کرد دلیل شرطیت استقبال با دلیل شرطیت قیام، تساقط می‌کردند، برائت جاری می‌کردیم از شرطیت تعیینیه هرکدام، نتیجه‌اش می‌شد تخییر. 
بعد مرحوم آقای خوئی می‌گویند: ممکن است کسی بگوید: باید تفصیل بدهیم. اگر کمتر از 90 درجه انحراف از قبله پیدا کنیم، عیب ندارد، نماز ایستاده بخوان کمتر از 90 درجه انحراف از قبله در حال اضطرار مجاز است. ما بین المشرق و المغرب قبلة، 90 درجه از این طرف 90 درجه هم از آن طرف. یعنی انحرافت از قبله اگر کمتر از 90 درجه باشد که بشوی ما بین المشرق و المغرب اشکالی ندارد. 
[سؤال: ... جواب:] مگر قبله جهت جنوب نیست؟ شما رو که به قبله نماز می‌خوانی می‌شوی ما بین المشرق و المغرب،‌ مشرق طرف دست چپ‌تان است. مشرق می‌شود 90 درجه به قبله، مغرب هم حدودی می‌90 درجه،‌ ما بینهما، یعنی کمتر از 90 درجه اگر انحراف از قبله داشتی ما بین المشرق و المغرب قبلة. ... ما بین المشرق و المغرب، خود حد مشرق که نیست، خود مغرب که نیست، ما بینهما یعنی کمتر از 90 درجه.
و لذا گفته می‌شود که در حال اضطرار ما بین المشرق و المغرب قبلة،‌ نماز را ایستاده بخوان به سمت قبله اضطراریه. ولی اگر 90 درجه به بالا مجبوری نماز ایستاده را که می‌خوانی منحرف بشوی از قبله،‌ آنجا همان نماز رو به قبله بخوان نشسته.

آقای خوئی می‌فرمایند:‌ و لو انحراف کمتر از 90 درجه باشد، نباید انحراف از قبله داشته باشی،‌ برو بنشین نماز بخوان. چرا؟ برای اینکه ما بین المشرق و المغرب قبلة‌ مختص است به جاهل و ناسی، شامل مضطر نمی‌شود. 
[سؤال: ... جواب:] آقای خوئی تا یک مقدار انحراف از جهت قبله را بیست و یک درجه، این را قبول داشت، حالا یک مقدار قبول داشت ما که بحث قبله نمی‌خواهیم بکنیم قربانت بشوم. یک مقدار انحراف از قبله را عمدا هم می‌گفت مضر به استقبال عرفی قبله نیست، او نیست، آنی که در حال اختیار مضر است به استقبال عرفی از قبله مثل 45 درجه انحراف،‌ 50 درجه انحراف، 60 درجه انحراف، این هایی که مخل هستند به استقبال عرفی قبله این فقط در مورد جاهل و ناسی معفو است این آقا که جاهل و ناسی نیست.

آقای سیستانی فرمودند:‌ چه اختصاصی دارد ما بین المشرق و المغرب قبلة به جاهل و ناسی؟‌ چه اختصاصی دارد؟ شامل مضطر هم می‌شود. چه قرینه‌ای دارید روایت را حمل می‌کنید بر جاهل و ناسی؟ دو تا روایت داریم: یکی همین صحیحه زراره: لاصلاة‌ الا الی القبلة قلت ما حد القبلة‌ قال ما بین المشرق و المغرب قبلة‌ کله. یکی هم صحیحه معاویة بن عمار: الرجل یقوم فی الصلاة‌ ثم ینظر بعد ما فرغ فیری انه قد انحرف عن القبلة یمینا او شمالا فقال له قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلة. اطلاق دارد؛ شامل مضطر هم می‌شود.
به نظر ما این اشکال وارد است. و مؤید این اشکال روایت ابی‌هاشم جعفری است، روایت ابی‌هاشم جعفری در مسلوب که دارد: ان کان وجه المسلوب الی القبلة‌ فقم علی منکبه الایمن و ان کان قفاه الی القبلة‌ فقم علی منکبه الایسر فانما بین المشرق و المغرب قبلة. ناسی و جاهل نبودید شما، مضطر بودید چون مسلوب به جوری واقع شده شما هم باید روبروی مسلوب نماز بخوانی هم روبروی قبله، ولی نمی‌توانی چون مسلوب در اختیار تو نیست که یک مقدار منحرفش کنی به آن طرف، اینجا مجبوری یک مقدار قبله‌ات را منحرف کنی، اشکال ندارد،‌ ما بین المشرق و المغرب انحراف پیدا کنی از قبله که بتوانی روبروی مسلوب باشی اشکال ندارد. ولی چون سندش ابی‌هاشم جعفری است و توثیقش ثابت نیست ما به عنوان مؤید عرض کردیم.
[سؤال: ... جواب:] در مضطر گفته ما بین المشرق و المغرب قبلة. ... در مورد غیر جاهل و ناسی است، وقتی مختص به جاهل و ناسی نیست [اطلاق پیدا می‌کند و شامل مضطر می‌شود]، حضرت تعلیل کرد طبق این روایت، فان بین المشرق و المغرب قبلة.

هذا اولا. و ثانیا: لاصلاة‌ الا الی القبلة‌ که بعدش روایت ادامه پیدا کرد، صحیحه زراره می‌گوید لاصلاة‌ الا الی القبلة قلت این حد القبلة‌ قال ما بین المشرق و المغرب قبلة یعنی آن لاصلاة الا الی القبلة مربوط به انحراف 90 درجه به بالا است که گفتند لاصلاة الا الی القبلة. چون روایت ذیل دارد: این حد القبلة‌ قال ما بین المشرق و المغرب قبلة کله.

[سؤال: ... جواب:] لاصلاة الا الی القبلة‌ در این مورد است، اطلاق ندارد نسبت به انحراف کمتر از 90 درجه. راجع به انحراف کمتر از 90 درجه نگفتند لاصلاة‌ الا الی القبلة. فوقش می‌گویید واجب است، صل نحو القبلة اما لاصلاة الا الی القبلة‌ در انحراف 90 درجه به بالا گفته شده. ... بحث ذیل نیست. اشکال اول ما به آقای خوئی این بود که اختصاص ندارد ما بین المشرق و المغرب قبلة‌ به جاهل و ناسی،‌ مضطر را هم می‌گیرد،‌ عالم عامد خارج است.‌ ... یعنی اگر هر عامی یک تخصیصی خورد دیگر به عمومش نمی‌توانیم تمسک کنیم. ... ما بین المشرق و المغرب قبلة‌ کله فوقش انصراف دارد و قطعا انصراف دارد به ارتکاز متشرعی از عالم عامد،‌ بیشتر از این انصراف ندارد چرا مضطر را نگیرد؟

پس عرض ما روشن بشود، اشکالات ما روشن بشود. اشکال اول همان اشکال آقای سیستانی که چرا اطلاق ندارد ما بین المشرق و المغرب قبلة‌ کله نسبت به مضطر. مؤیدش هم روایت ابی‌هاشم جعفری. اشکال دوم: لاصلاة الا الی القبلة‌ در انحراف کمتر از 90 درجه اطلاق ندارد چون مذیل به این ذیل است که قلت این حد القبلة قال ما بین المشرق و المغرب قبلة‌ کله.
ثالثا: اصلا لاصلاة الا الی القبلة‌ با لاصلاة‌ الا بفاتحة الکتاب چه فرق می‌کند؟‌ این ظاهرش ارشاد به شرطیت است بیشتر از این استفاده نمی‌شود، چه حکومتی دارد لاصلاة الا الی القبلة‌ بر دلیل صل قائما، دو لسان است ارشاد به شرطیت است‌، صل قائما ارشاد به شرطیت قیام است، لاصلاة الا الی القبلة،‌ لاصلاة الا بفاتحة الکتاب،‌ لاصلاة‌ لمن لم یقم صلبه فی الصلاة، ارشاد به شرطیت این‌ها هست. لاصلاة الا بفاتحة الکتاب می‌گوید فاتحة الکتاب جزء‌ است، لاصلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة ارشاد به این است که اقامة الصلب شرط است نه قیام. یک وقت اشتباه نکنید به آقای خوئی نقض نکنید که خوب شد گفتید، لاصلاة لم یقم صلبه فی الصلاة پس در مورد قیام هم داریم لاصلاة الا مع القیام، این لاصلاة الا مع اقامة الصلب،‌ اقامة الصلب در جلوس هم می‌تواند باشد ربطی به شرطیت قیام ندارد. ولی عرض ما این است که لاصلاة هم یکی از السنه ارشاد به جزئیت و شرطیت است،‌ عرف فرق نمی‌گذارد بین این ها. و این مطلبی است که مرحوم استاد آقای تبریزی هم در بحث شان مطرح کردند.
و لذا به نظر ما در انحراف کمتر از 90 درجه متعین است نماز ایستاده و لو با انحراف کمتر از 90 درجه از قبله.

[سؤال: ... جواب:] اطلاق ما بین المشرق و المغرب قبلة این فرض را می‌گیرد که بخاطر رعایت قیام که فی حد نفسه واجب است من مجبورم انحراف کمتر از 90 درجه از قبله داشته باشم، ما بین المشرق و المغرب قبلة. ... پس لاصلاة الا الی القبلة در عرض سایر ادله است نه حاکم بر آن ها. ... فوقش تعارض می‌کنند، در انحراف 90 درجه به بالا. ... کمترش که گفتم اطلاق دارد ما بین المشرق و المغرب قبلة. اگر اطلاق دارد و این فرض را می‌گیرد که من بخاطر رعایت قیام که فی حد نفسه مجبورم منحرف بشوم از قبله به مقدار مثلا 45 درجه اطلاق ما بین المشرق و المغرب قبلة‌ حاکم است بر ادله شرطیت قبله، می‌گوید هذا قبلة. ... ما گفتیم از عالم عامد منصرف است از مضطر که منصرف نیست.

اما انحراف 90 درجه به بالا بحث در این است: دلیل آقای خوئی که حکومت لاصلاة‌ الا الی القبلة بود بر صل قائما،‌ باطل شد. هیچ حکومتی بر او ندارد و لذا به نظر ما این‌ها با هم تعارض می‌کنند، در انحراف 90 درجه از قبله به بالا بعد از تعارض و تساقط اگر ما قائل شدیم در دوران امر بین تعیین و تخییر به برائت کما هو الصحیح برائت جاری می‌کنیم از شرطیت قیام یک برائت هم از شرطیت استقبال، می‌شویم مخیر. و اگر قائل شدیم به لزوم احتیاط کما علیه المشهور، باید دو تا نماز بخوانیم. و لذا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حائری احتیاط کردند که دو تا نماز خوانده بشود.
آقای سیستانی فرمودند: رعایت قبله در انحراف 90 درجه به بالا مقدم است بر قیام لکون القبلة من الفرائض و غیره من شواهد الاهمیة. قبله از فرائض است، پس مقدم بر قیام است.

[اقول]‌ قیام هم از فرائض است، ما نفهمیدیم شما خودتون فرمودید قیام از فرائض است. شواهد دیگری ما پیدا نکردیم. یک روایت ضعیفی پیدا کردید در مورد کسی که بالای سطح کعبه است که او می‌گوید بخوابد،‌ یستلقی علی قفاه و یعقد بقلبه القبلة‌ التی فی السماء البیت المعمور. یعنی قیام که هیچ، جلوس هم رها بشود،‌ مستلقی بشود بروی سقف کعبه اگر مجبور است آنجا نماز بخواند تا رعایت قبله را بکند، قبله‌اش هم می‌شود بیت المعمور. این سندش ضعیف است، محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن اسحاق بن محمد، این اسحاق بن محمد کیست؟ معلوم نیست، توثیق ندارد. عن عبدالسلام بن صالح که هروی است.

آقای خوئی می‌گوید اجماع بر خلاف این روایت. ولی این را نمی‌شود گفت چون شیخ طوسی در خلاف گفته اجماع بر مضمون این روایت هست. ولی سند ضعیف است.
برخی از یک راه دیگر پیش آمدند مثل آقای داماد،‌ گفتند خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است. خطاب وجوب قبله مشروط به قبله نیست، اینما کنتم فولوا وجوهکم الی القبلة. اما خطاب قیام مشروط به قدرت است، الصحیح یصلی قائما اذا قوی فلیقم، خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است. می‌گوییم جناب آقای داماد! حالا فرمایش شما را از نظر اصولی ما بر فرض بپذیریم که نپذیریم،‌ قبله هم مشروط به قدرت است. صحیحه حلبی را ببینید، در صحیحه حلبی صریحا اینجور آمده که در کسی که در سفینه نماز می‌خواند وسائل جلد 4 صفحه 320، یستقبل القبلة و یصفّ رجلیه فاذا دارت و استطاع ان یتوجه الی القبلة و الا فلیصل حیث توجهت به. در کشتی اگر نمی‌توانی رو به قبله بایستی هر جور می‌توانی نماز بخوان. این هم مشروط به قدرت است. مثل اذا قوی فلیقم این هم می‌گوید اذا قدر فلیصل نحو القبلة و لذا این جهت موجب فرق بین این دو نیست. و لذا اقوی در انحراف 90 درجه به بالا تخییر است کما افاده شیخنا الاستاذ قدس سره.
و الحمد لله رب العالمین.

